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The aim of the present study is to examine the historical evolution of the 

prefixal verbs in Dibaji dialect. One of the important factors in the evolution 

process of languages is grammaticalization, in which lexical categories become 

grammatical morphemes or grammatical categories become more restricted than 

before. The reverse process is called degrammaticalization. 

In the present article, we intend to examine the evolution of prefixal verbs in 

Dibaji dialect and find the answer to the question whether grammaticalization 

occurred during the change of the prefixal verbs of this dialect or these verbs were 

degrammaticalized. In order to answer this question, we examine the evolution of 

verbal prefixes and the formation of these prefixal verbs over time. Studying the 

ancient texts of Iranian languages, we indicate that the prefixes of these verbs 

were lexical items in the ancient period, which were decategorized and evolved 

into current forms by acquiring a grammatical role and changing into affixes. 

Then, we indicate that the degrammaticalization process has occurred by 

attaching verbal prefixes to simple verbs and the formation of prefixal verbs.  

In this research, more than 300 prefixal verbs were collected and analyzed in 

a descriptive, analytical and comparative way. 

Keywords: prefixal verbs, verbal prefixes, degrammaticalization, grammaticalization, Dibaji 

dialect. 
 

- H. Halaidi, Gh. Dinmohammadi (2023). A Study of the evolution of prefixal verbs in 

Dibaji dialect from the perspective of grammaticalization, THE JOURNAL OF 

Linguistic and Rhetorical studies 15(32), 31-76. 

Doi: 10.22075/jlrs.2022.27574.2121  

https://rhetorical.semnan.ac.ir/?lang=en
mailto:hajaidi110@yahoo.com
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8033.html


 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 تابستانـ  32ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 76ـ 31صفحات                                                                                         

  04/07/1401ـ پذیرش: 01/07/1401ـ بازنگری  01/04/1401تاریخ: وصول 
بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر 

 شدگیدستوری

 

 2محمدیغلامرضا دین*/ 1عیدیحوا حاج
 yahoo.com110hajaidi@: دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسندة مسئول(                1

                                                              ، ایرانتهران ،تهراندانشگاه  شناسینزبااستادیار : 2

ها در ترین پدیدههدف پژوهش حاضر، بررسی سیر تحوّل تاریخی افعال پیشوندی گویش دیباجی است. یکی از مهم: چکیده

شدگی است که طی آن، مقولات واژگانی به تکواژهای دستوری تبدیل شده یا مقولات ها پدیدة دستوریدگرگونی زبان

زدایی نام دارد. در مقالۀ حاضر، روند تحولّ شدگی، دستوریشوند. فرایند عکس دستوریتر میتر و مقیدّدستوری، دستوری

یابیم که آیا در سیر تحوّل افعال پیشوندی کنیم تا به پاسخ این پرسش دست افعال پیشوندی گویش دیباجی را بررسی می

اند. برای رسیدن به پاسخ این زدایی شدهدستوریشدگی رخ داده است یا اینکه این افعال، دستخوش گویش مذکور، دستوری

های گذشته پرداختیم و بر اساس مطالعۀ متون پرسش، ناگزیر به بررسی تحولّ پیشوندهای فعلی و پیدایش این افعال در دوره

زدایی قرار مقوله اند که در معرضهای ایرانی نشان دادیم پیشوندهای این افعال در دورة باستان، اقلام واژگانی بودهکهن زبان

اند. سپس با ارائۀ تحلیلی نشان خواهیم شکل کنونی درآمدهشدن به وند، بهآوردن نقش دستوری و تبدیل دست گرفته و با به

روش  زدایی رخ داده است.گیری افعال پیشوندی، فرایند دستوریداد که در اتصّال پیشوندهای قاموسی به افعال بسیط و شکل

صورت میدانی، از مصاحبۀ با گویشوران این های پژوهش بهتحلیلی و تطبیقی است و داده -وهش از نوع توصیفی انجام این پژ

 آوری شده است. در این پژوهش، بیش از سیصد فعل پیشوندی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.گونۀ زبانی جمع

 

 شدگی، گویش دیباجی.زدایی، دستوریدستوریهای فعلی، افعال پیشوندی، پیشوندواژه: کلید

 

 

(. بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر 1402) غلامرضا، محمدی؛ دینحواعیدی، حاج -

 .76-31، صفحات 32، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنانشدگی. دستوری
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 . مقدمّه1

های در این بخش، به توضیح مختصری در خصوص تاریخچه و مفاهیم کلّی از فرایند

 پردازیم.می 2زداییو دستوری 1شدگیدستوری

کار  شناسی بهشدگی را در مطالعات زبان( اصطلاح دستوری1912) 3نخستین بار میه

شدگی مرتبط و دستوری  4برد. وی پیدایش امکانات دستوری را به دو فرایند قیاس

کند. در دو دهۀ نخست شدگی بیشتر تأکید میداند و از بین این دو فرایند، بر دستوریمی

با رویکرد درزمانی، به پدیدة  اروپاییهای هندوقرن بیستم، پژوهشگران زبان

دلیل توجّه های درزمانی بهشدگی پرداختند. با ظهور دستور زایشی، بررسیدستوری

 5، مقالۀ گیوون1970زمانی، کنار گذاشته شد؛ امّا در دهۀ گراها به مسائل همساخت

، نقطۀ بازگشت به مطالعات «زمانینحو تاریخی و صرف هم»( با عنوان 1971)

لحاظ شدگی، هم به( برای تعیین میزان دستوری1982)  6شدگی شد. لماندستوری

زمانی و هم از نظر درزمانی، سه پارامتر همنشینی و سه پارامتر جانشینی را معرفّی هم

شدگی را فرایندی شامل سه جزء: تغییر واجی، ( دستوری1984) 7کند. هاینه و رهمی

های پایانی قرن بیستم، مطالعات دانند. در دههمینحوی و تغییر نقشی  -تغییر صرفی

ای به عوامل نقشی )معنایی و کاربردشناختی( گرایش پیدا طور فزایندهشدگی بهدستوری

ت ( معتقد است عوامل معنایی/کاربردشناختی، موجب 1982)  8کرد. تراگو

شدگی است. به نظر وی، جهت حرکت شدن جهت حرکت تغییرات دستوریسویهیک

سمت معانی انتزاعی صورت شدگی، از معانی عینی بهییرات معنایی در دستوریتغ

 گیرد. می

                                                           

1. grammaticalization 

2. degrammaticalization 

3. Meillet 

4. analogy 

5. Givon 

6. Lehmann 

7. Heine & Reh 

8. Traugott 
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تدریج، نقش شدگی، فرایندی است که طی آن، واحدهای واژگانی بهدستوری

دهند و به امکانات دستوری و نقشی تبدیل شده یا اینکه اقلام دست می معنایی خود را از

شدگی، اجزای زبانی، مراحل شوند. در مسیر دستوریتر میتدریج دستوریدستوری، به

شدگی نام ای، نمودار دستوریکنند که این مسیر مرحلهخاصّی را با ترتیبی معیّن طی می

( برای این نمودار، ترتیب زیر را قائل 7-6: 2003و تراگوت ) 1دارد. محققّانی چون هاپر

د تصریفی. از آنجا که در مسیر ون <بست واژه <کلمه نقشی  <اند: جزء واژگانی شده

 2تحوّل فوق، جایگاه وندهای اشتقاقی مشخّص نیست، محققّان دیگری از جمله انگر

 <اند: جزء واژگانی ( نمودار زیر را پیشنهاد کرده19: 2002) 3( و بوی2003و  2002)

وند تصریفی. اگر تغییرات اجزای زبانی در  <وند اشتقاقی  <بست واژه <کلمه نقشی 

دهد. تغییرات زدایی رخ میجهت مخالف این نمودار صورت گیرد، فرایند دستوری

زدایی همیشه دارای نظم خاصّی نیست؛ به این مفهوم که تغییرات عکسِ دستوری

 (.16: 1995دهند )لمان، طور کامل و منظمّ رخ نمیشدگی معمولاً بهدستوری

افعال پیشوندی در گویش  زداییشدگی و دستوریپژوهش حاضر به روند دستوری

های زبانی منطقۀ سمنان است که متعلّق به گروه پردازد که یکی از گونهدیباجی می

های حاشیۀ دریای خزر خویشاوند های ایرانی غربی بوده و با گویششمالی شاخۀ زبان

های ایرانی ها و گویشهای زباناست. هدف پژوهش حاضر، کمک به کشف ناشناخته

هایی که خط یا ویژه در خصوص زبانهاست، بههای مناسب در زبانبه تعمیمو دستیابی 

نامۀ کارشناسی ارشد جز پایاناند. بهسنّت نوشتاری مکتوب ندارند یا کمتر توصیف شده

یکی از نگارندگان پژوهش حاضر در حوزة نظام آوایی گویش دیباجی، تاکنون 

ش انجام نشده و تنها اثر موجود دربارة شناختی مستقلی در زمینۀ این گویپژوهش زبان

های های ایرانی، گویشگنجینۀ گویش»( با عنوان 1394گویش دیباجی، اثر اکبرپور )

                                                           

1. Hopper  

2. Enger 

3. Booij 
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های دیباجی، این گویش را جزء آوری تعدادی از دادهاست که با جمع« مازندران

 های مازندران برشمرده است.گویش

 ها. سؤالات تحقیق و فرضیه1-1

 سعی داریم به چهار پرسش زیر پاسخ دهیم: در این مقاله

  شدگی چگونه از منظر دستوریروند تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی

 است؟

 وکارهای شدگی پیشوندهای فعلی دیباجی تا چه حد با سازوکارهای دستوریساز

 ( مطابقت دارد؟2003) 1شدگی کرافتچارچوب دستوری

 پیشوندهای فعلی دیباجی چگونه است؟شدگی الگوی حاکم بر دستوری 

 زدایی در روند تکوین افعال پیشوندی دیباجی، در صورت وجود دستوری

 وکارهای حاکم بر آن چیست؟ساز

ر در این تحقیق، فرض بر این است که پیشوندهای فعلی گویش دیباجی در مسی

 اند.شدگی شدهتحوّلات تاریخی، دستخوش دستوری

 . روش تحقیق1-2

شوند، ابتدا برای کار برده نمیصورت بسیط به ازآنجاکه در گویش دیباجی، افعال به

کنیم که از تشخیص پیشوندهای فعلی، بیش از سیصد فعل از این گویش را بررسی می

نظر از تصریفی یا آوری شده است. سپس، صرفمصاحبه با گویشوران جمع

، /-ba-/ ،/da-/ ،/va/ل هفت پیشوند بودن پیشوندهای فعلی افعال، به تحلیاشتقاقی

/vɒ-/ ،/hɒ-/ ،/hu-/ و/han-/ پردازیم. در دیباجی تقریباً تمامی افعال، یکی از می

طوری که وجود یکی از این پیشوندها، مانع حضور این پیشوندها را دارا هستند؛ به

 آنجاکه ادبیات و متون مکتوبی از گذشۀ گویش دیباجی دردیگرپیشوندهاست. از

دسترس نیست، برای بررسی سیر تاریخی پیشوندهای فعلی، همچنین تقویت تجزیه و 

های ایرانی دورة میانه و باستان استفاده شده ناچار از منابع کهن زبانها، بهتحلیل داده

                                                           

1. Croft 
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های مازندرانی و گیلکی و نیز سمنانی، از منابع دلیل قرابت این گویش با گونهاست. به

ها، آثار مربوط به زبان پهلوی اشکانی و نیز شواهد برونگونهکهن موجود در این 

 (. 2011: 1ناریواتای استناد شده است )آسپیکره

گرفته، در های آوایی صورتنخست از دیدگاه پیشینۀ تاریخی و دگرگونی

وند رهای ایرانی باستان تا دورة نو مطالعه انجام شده و پیشوندهای فعلی زبان

وب است. سپس، در چارچ گرفتهندهای فعلی، مورد پژوهش قرارشدگی پیشودستوری

ها بررسی شدگی آنکارهای دستوریو(، ساز2003شدگی کرافت )نظری دستوری

ای از فرایند گیری افعال پیشوندی، نمونهکه در شکل شدهگردیده و نشان داده 

 زدایی رخ داده است.دستوری

 . پیشینة تحقیق و چارچوب نظری2
شناسان شناختی شناسان، زبانشناسان تاریخی و ردههای اخیر، علاوه بر زبانسالدر 

( سه 2006) 2اند. بر این اساس، ایوانز و گرینشدگی توجهّ کردهنیز به فرایند دستوری

های شناختی هستند، در را که نظریه 5و استنتاج 4سازی، انتزاعی3رویکرد بسط استعاری

 دانند. تبط و مؤثّر میشدگی، مرفرایند دستوری

شدگی صورت در زبان فارسی نیز مطالعات متعدّدی در زمینۀ بررسی فرایند دستوری

دیگر  ( و1387کهن )پذیرفته است. تحقیقات جامعی از این مطالعات توسّط نغزگوی 

 کنیم.محقّقان انجام گرفته که به چند نمونه اشاره می

زدایی، فرایندهای شدگی و دستوریدستوری»( در مقالۀ 1387کهن )نغزگوی 

زدایی در فارسی، شدگی و دستوری، با توصیف فرایندهای دستوری«مستقل و موازی

شدگی نیست و در زدایی الزاماً فرایندی برخلاف جهت دستوریگیرد دستورینتیجه می

                                                           

1. Asatorian 

2. Evans & Green 

3. metaphorical extension 

4. subjectification 

5. invited inferencing 
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اجزای  2و بازتحلیل 1زداییشدگی، مقولهزدایی نیز ممکن است مانند دستوریدستوری

زدایی، با ارائۀ زدایی و دستوریزبانی رخ دهد. در این مقاله، پس از توصیف مقوله

زدایی در زبان شدگی و دستوریهایی از دستوریشواهدی از زبان فارسی، به نمونه

وجود آمدن افعال پیشوندی را نتیجۀ اتّصال کهن، به  فارسی اشاره شده است. نغزگوی

داند و بر این باور است که مشخّصۀ مشترک تمام این پیشوندهای قاموسی به فعل می

نما قبل صورت تکواژ آزاد در مقام کلمۀ نقشپیشوندها این است که در آغاز، همگی به

بودن تکواژهای اند. سپس شواهدی از متون قدیم فارسی برای آزادرفتهکار می از اسم به

شان نما کارکرد نحویقشآورد. وی معتقد است چون کلمات نپیشوندهای فعلی می

تر از پیشوندهای قاموسی فعلی است، با اینکه آزاد هستند، میزان مراتب قویبه

گیری فعل بودنشان از پیشوندهای مقیّد اشتقاقی بیشتر است؛ بنابراین، در شکلدستوری

زدایی دهد و دستوریدست می نما خصوصیت دستوری خود را ازپیشوندی، کلمۀ نقش

شکل مقیّدسازی در زدایی بهنوعی دستوریاین ترتیب، به  گیرد. بهرت میدر آن صو

 های دیگر کمتر دیده شده است.   زبان فارسی قائل است که در زبان

های پیشوندی در آثار منثور فارسی فعل»( در مقالۀ 1388خاله و دیان )رضایتی کیشه

فعلی در قرن چهارم و پنجم  ، به استخراج پیشوندهای«از آغاز تا پایان قرن پنجم

پذیر، های پیشوندها و همچنین فعلپردازند و دربارة سابقه، معانی و جایگاه آنمی

های ساده، بر اساس جدول و دوپیشوندی و میزان کاربرد هریک از پیشوندها با فعل

ها را کنند. نگارندگان این مقاله، سابقۀ استفاده از این نوع فعلنمودار و ارقام بحث می

دانند و بر این باورند که اغلب پیشوندهای فعلی های ایرانی، از دورة باستان میدر زبان

اند. شدهاند که گاه با افعال نیز ترکیب میدورة باستان در اصل، حروف اضافه یا قید بوده

کنند: دستۀ اول، ها دو دسته پیشوندهای فعلی را در فارسی باستان معرّفی میآن

یی که صرفاً وابستۀ افعال یا کلمات دیگر بودند و کاربرد دیگری نداشتند. دستۀ پیشوندها

                                                           

1. decategorialization 

2. reanalysis 
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عنوان حرف اضافه و قید، کاربرد آزاد دوم، پیشوندهایی که علاوه بر نقش پیشوندی، به

های ایرانی از دورة باستان و مستقل نیز داشتند. سپس فهرستی از پیشوندهای فعلی زبان

 دهند.ارسی دری ارائه میو دورة میانه و نیز از ف

زبان  پیشینۀ تاریخی پیشوندهای فعلی در»( در مقالۀ 1395منصوری و مهرجویی )

ل را از چند ، چگونگی کاربرد افعال همراه با پیشوند و تأثیر کارکرد آن در فع«فارسی

 ،فارسی باستان های اوستایی ونگارندگان بر این باورند که در زباناند. منظر بررسی کرده

 ،فعل ا نقش پیشوندیکرد است که علاوه بر کار پیشوند فعلی وجود داشته 21حدود 

غالباً متروک ، های میانهها در زباناین پیشوند .اندعنوان قید و حرف اضافه نیز بودهبه

د را از کارکرد پیشوندی خو و کار رفتهیا چنان جزئی مرده در ساختمان فعل به شده

 یی جدیدزبان به پیشوندها ،هابرای پرکردن جای آن ،میانه فارسیدر  .انددست داده

 ،سپس. نداهباستان بود ةها و حروف اضافه دورصفت ،هااز قید ،نیاز پیدا کرد که بیشتر

یر تاریخی و آنگاه به س هرا به سه دسته تقسیم کرد هاپیشوند ،کرد معناییراز نظر کا

 .نداهپرداخت جدیدفارسی  ةن تا دورستاها از دورة باتحوّل فهرستی از پیشوند

 ساخت برخی از عناصر گویشی در»مقالۀ در  (1395) نوروزیو زاده غلامحسین

ن فارسی زبا وینتک ةترین متون دوربه بررسی برخی از مهم ،«وینتک ةافعال متون دور

و  هختفارسی دری پردا ةیعنی دور (،هجریچهارم و پنجم قرن  ،پیش از مغول ةدور)

اند، مورد متون زبان فارسی وارد شدهبه های ایرانی پیشوندهای فعلی را که از گویش

ون قدیم ها بر اساس متو به بررسی سیر تحوّل تاریخی این پیشوند بررسی قرار داده

ر نقش حرف های زیادی از کاربرد پیشوندهای فعلی داند. در این پژوهش، نمونهپرداخته

های ز متون کهن استخراج شده است. همچنین به دیدگاهاضافه، صفت و قید، ا

سمت شناسان پیشین در خصوص سیر تدریجی نقش اشتقاقی پیشوندهای فعلی بهزبان

 تصریفی پرداخته شده است.
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، به «گیری ساخت واژة نمود و وجه در فارسی نوشکل»( در مقالۀ 1395مفیدی )

در زبان فارسی در بازة زبانی تقریبا  2و وجه 1مطالعۀ ابزارهای دو نظام دستوری نمود

دهد هر تحوّل هزاروهشتصدساله )از اوایل دورة ساسانی تا امروز( پرداخته و نشان می

تواند زنجیرة جدیدی از تحوّلات مرتبط را ایجاد کند. وی پیشوند تصریفی دستوری می

/be-/  و/mi-/ دهی ابزارهای را در فارسی امروز، محصول فرایند طولانی شکل

سازی در نظام زبان است. در داند که نوعی واکنش جبران و جایگزینواژی میساخت

شان در دورة میانه شدگیاین مقاله، به بررسی رفتارهای این دو تکواژ در مسیر دستوری

یب در فارسی نو و قدیم پرداخته شده کارهای موازی و رقوها با سازو نو و رقابت آن

 است.

بان های سببی در زشناختی ساختبررسی رده»( در مقالۀ 1400رضاپور و پیشگو )

نانی، به های سببی فارسی و سم، با دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق ساخت«سمنانی

های تاخاند. با انجام این پژوهش، نگارندگان به وجود سها پرداختهشناختی آنرده

ابرابر مرکّب، نای برابر، نابرابر و های ریشههای ساده مشتمل بر سببیسببی مرکّب و سببی

ی پی های کمکی در زبان سمنانهای تکواژی نوع اوّل، نوع دوم و سوم و سببیسببی

 اند.برده

 چارچوب نظری. 1-2

دانند. ه زبان میهای واردشدن اقلام دستوری بشدگی را یکی از راهمحقّقان، دستوری

شدگی، فرایندی است که طی آن، یک جزء زبانی، خاصیت دستوری پیدا دستوری»

(. تغییرات اجزای زبانی 52: 1965، 3)کوریلوویچ« شودتر میکند یا اینکه دستوریمی

( 7: 2003دهد. هاپر و تراگوت )صورت تدریجی و طی مراحل خاصّی رخ میبه

کنند: واحد واژگانی صورت زیر معرفّی میشدگی بهوریپیوستاری را برای مراحل دست

 صفر(. <وند تصریفی ) <بست واژه <کلمۀ نقشی  <آزاد 
                                                           

1. aspect 

2. madality 

3. Kurlowicz 
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 2002) شدگی، جهانی نیست و محقّقانی همچون انگرای دستوریالبته نمودار مرحله

ای حلهبه شواهد مربوط به زبان اسکاندیناوی باستان، نمودار مر( باتوجه2003ّو 

 اند:صورت زیر نشان دادهشدگی را بهدستوری

 وند تصریفی. <وند اشتقاقی  <بست واژه <صورت آزاد 

سویه از کشدگی را فرایندی یشناسان، دستوریتا اواخر قرن بیستم، بسیاری از زبان

کردند. یممکن تلقّی مدانستند و تغییر در جهت عکسِ آن را غیرواژگان به دستور می

شدگی را یبار، این تغییر در جهت عکسِ تغییرات دستوررای اوّلین( ب16: 1995لمان )

رات اجزای های مختلف نشان داد که تغییزدایی نامید. مطالعاتِ بیشتر در زباندستوری

ادر نهرچند این تغییرات بسیار  ؛شدگی، غیرممکن نیستزبانی در جهت عکس دستوری

  است.

 کند:زدایی مطرح می( سه فرایند تغییر را برای دستوری3: 2009) 1نورده

: واحدی نقشی در مقام یک واحد واژگانی یا قاموسی بازتحلیل 2زدایینقش .1

آورد )نورده، زدایی در زبان ولزی شاهد میهایی از نقششود. برای این فرایند، مثالمی

 (.4و  3: 2009

شود. تصریفی به وند اشتقاقی تبدیل می طی این فرایند، وند :3زداییتصریف .2

 (.4آورد )همان: برای این فرایند، از زبان سوئدی شواهدی می

آیند. برای میصورت تکواژهای آزاد در: در این فرایند، وندها به4پیوندزدایی .3

 (.5آورد )همان: این فرایند، شواهدی از زبان ایرلندی می

راحل، یکی پس از دیگری شدگی، مدهد در دستوریشواهد نشان می

زدایی، این سیر تحوّل منظمّ وجود ندارد. در شود؛ ولی در دستوریگذاشته میسرپشت

                                                           

1. Norde 

2. degrammation 

3. deinflectionalization 

4. debonding 
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زدایی همواره باید یک جزء دستوری جدید ایجاد شود و حذف صورتی فرایند دستوری

 (.33: 2004، 1زدایی نیست )هسپلمتاز اجزای زبانی، نشانۀ دستوری

اج پیشوندهای فعلی دیباجی و مروری بر چگونگی پس از استخرپژوهش حاضر 

کارهای دخیل در وساز ۀدر زمین (2003) در چارچوب نظری کرافتها، گیری آنشکل

 ةبه عقید .است تحلیل کرده های پژوهش را بررسی وداده ،شدگیفرایند دستوری

سویگی منظور از یک. است 3ایو چرخه 2سویهتغییری یک ،شدگیدستوری ،کرافت

از واحدهای  ،شدگی این است که همواره جهت حرکت تغییراتیند دستوریافر

 .واژگانی به واحدهای دستوری است

و قوی تغییرات معنایی  معتقد است گرایش عام( 276و  275: 1998)  4نیومایر

 .بسیار نادر است ،زداییو موارد دستوری بودهسویه یک ،شدگیدستوری

 (1982) بندی لمانتلفیقی از طبقه ،شدگیایندهای دستوریبندی کرافت از فرقهطب

ایندهای بر مبنای فر بندی لمانطبقه( 2003؛ یعنی کرافت )است( 1984ره ) و هو هاین

ییرات که شامل تغ( 1984ره ) و هبندی هاینجانشینی را با طبقهدستوری همنشینی و 

های آمیزد و فرایندهم می در، نحوی و نقشی است -صرفی ،جزئی واجیسه

 .دهدصورت زیر ارائه میشدگی را در جدولی بهدستوری

 1جدول شمارة 

فرایندهای  

 واجی

 5تلفیق همنشینی

 9ادغام افزاییبست8واژه 7وندافزایی 6ترکیب

                                                           

1. Haspelmath 

2. unidirectional 

3. cyclic 

4. Newmeyer 

5. coalescence 

6. compounding 

7. affixation 

8. cliticization 

9. fusion 
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 1فرسایش واجی جانشینی

 2فقدان واجی

همنشینی و 

 جانشینی

 3انطباق واجی

فرایندهای 

-صرفی

 نحوی

 5تراکم 4تثبیت ترتیب واژگانی همنشینی

 8شدگیفسیل 7شدگیاجباری 6شدگیجانشین جانشینی

فرایندهای 

 نقشی

 9شدگیاصطلاح همنشینی

فقدان  شدگیاجباری شدگیفسیل

 10نقشی

 12گسترش معنایی 11تغییر معنایی جانشینی

 های تحقیق. داده3

خی از بر 2شود. جدول شمارة میهایی از گویش دیباجی ارائه در این قسمت، داده

ی افعال نشان افعال پیشوندی دیباجی را در زمان گذشتۀ ساده، همراه با آوانگاری و معن

 دهندة این است که در دیباجی،شده در جدول، نشانچینهای خطداده است. قسمت

که در ه است رود یا اینکه زمانی این فعل وجود داشتکار نمی فعل با پیشوند مدّنظر به

 گذر تاریخ از بین رفته و امروزه در گفتار گویشوران وجود ندارد.
 

 

 

                                                           

1. attrition 

2. loss 

3. adaptation 

4. rigidification 

5. condensation 

6. paradigmaticization 

7. obligatorification 

8. fossilization 

9. idiomaticization 

10. grammatical loss 

11. desemanticization 

12. expansion 
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 2جدول شمارة 
فعل 

 پیشوندی

نوع  معنی فارسی آوانویسی

 پیشوند

فعل 

 پیشوندی

معنی  آوانویسی

 فارسی

-ƅɛ-Ɉit] بِگیته

ɛ] 
-ba/ گرفت

/ 
-ba] بتَُفته

toft-ɛ] 
 کتک زد

-dɛ-Ɉit] دِگیته

ɛ] 
درگرفت )شروع شد، 

 ور شد(شعله

/da-
/ 

-da] دَتُفته
toft-ɛ] 

 تکاند

-vɛ-Ɉit] وِگیته

ɛ] 
برگرفت )از روی 

 زمین برداشت(

/va-/ -------

--- 

-------

----- 

-------

---- 

-------

- 

--------

---- 

--------------

------ 

/vɒ-
/ 

-vɒ] واتُفته
toft-ɛ] 

 کوبید )به

 زمین(

-hɒ-Ɉit] هاگیته

ɛ] 
گرفت از کسی 

)خرید یا تحویل 

 گرفت(

/hɒ-
/ 

-------

--- 

-------

--- 

-------

---- 

-------

- 

--------

-- 

--------------

------ 

/hu-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

 

-ƅɛ] بنِداته

ndɒt-ɛ] 
-ba/ انداخت )بیرون(

/ 
-ba] بَکُفته

coft-ɛ] 
قطع شد 

 )آب و...(

-dɛ] دِنداته

ndɒt-ɛ] 
)درون انداخت 

 چیزی(

/da-
/ 

-da] دَکُفته
coft-ɛ] 

 افتاد

-------

- 

---------- --------------

----- 

/va-/ -------

-- 

---------

------- 
-------

---- 

-vɒ] وانداته

ndɒt-ɛ] 
زمین  رویپهن کرد 

 )فرش، سفره و...(

/vɒ-
/ 

-vɒ] واکُفته
coft-ɛ] 

هماهنگ 

 و جور شد

-------

- 

----------

-- 
--------------

------ 

/hɒ-
/ 

-------

--- 

---------

---- 
-------

---- 

-hu] هونداته

ndɒt-ɛ] 
-hu/ انداخت )روی زمین(

/ 
-ho] هوکُفته

coft-ɛ] 
افتاد )روی 

 زمین(
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-ba/ زد [ƅa-zi] بَزی
/ 

-ba-rit] بَریته
ɛ] 

ریخت 

 )بیرون(

-da/ فروکرد )درونِ ... زد( [da-zi] دَزی
/ 

-da-rit] دَریته
ɛ] 

ریخت 

 )درونِ ..(

دلش را زد )از  [va-zi] وَزی

 روی(زیاده

/va-/ وَریته [va-rit-
ɛ] 

شدّت به

 کتک زد

خمیر نان را به تنور  [vɒ-zi] وازی

 چسباند

/vɒ-
/ 

-vɒ-rit] واریته
ɛ] 

پهن کرد 

)لباس و 

)... 

درِ ظرف را رویش  [hɒ-zi] هازی

 گذاشت

/hɒ-
/ 

-------

--- 

---------

------ 
-------

---- 

درِ ظرف را رویش  [hu-zi] هوزی

 گذاشت

/hu-
/ 

-hu-rit] هوریته
ɛ] 

ریخت 

)روی 

 زمین(

 

-ƅa] بَگِردیا

Ɉɛrdi-j-

ɒ] 

وجو گشت )جست

 کرد(

/ba-
/ 

-ba] بپَیچانده
piʧɒnd-

ɛ] 

پیچاند 

)پیچ،کلید 

 و...(

-da] دَگِردیا

Ɉɛrdi-j-

ɒ] 

-da/ دگرگون شد
/ 

-da] دَپیچانده
piʧɒnd-

ɛ] 

درهم 

پیچاند 

 )طناب و..(

-va] وَگِردیا

Ɉɛrdi-j-

ɒ] 

-va] وَپیچانده /-va/ برگشت
piʧɒnd-

ɛ] 

 سیلی زد

-------

- 

----------

-- 
--------------

--- 

/vɒ-
/ 

------- ---------

----- 
-------

--- 

-hɒ] هاگِردیا

Ɉɛrdi-j-

ɒ] 

سرش را به عقب 

 برگرداند )چرخید(

/hɒ-
/ 

-hɒ] هاپیچانده
piʧɒnd-

ɛ] 

پیچاند 

 )دست

و...( یا سر 

 کار

 گذاشت
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-hu] هوگِردیا

Ɉɛrdi-j-

ɒ] 

سرش را به عقب 

 برگرداند )چرخید(

/hu-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

 

-ba] بَکِشیا
cɛʃi-j-ɒ] 

-ba/ کشید
/ 

-ba] بپََّریا
pɛri-j-

ɒ] 

 پرید

-da] دَکِشیا
cɛʃi-j-ɒ] 

چیزی یا کشید )درونِ 

 رویِ...(

/da-
/ 

-da] دَپّریا
pɛri-j-

ɒ] 

دعوا راه 

انداخت 

)درگیر 

 شد(

-va-cɛʃi] وَکِشیا
j-ɒ] 

------- /-va/ وزن کرد

--- 

-------

--- 

-------

-- 

-vɒ] واکِشیا
cɛʃi-j-ɒ] 

کشید )ملافه، بالش و 

 تشک و...(

/vɒ-
/ 

-vɒ] واپّریا
pɛri-j-

ɒ] 

پرید )غذا 

 توی گلو(

-hɒ] هاکشیا
cɛʃi-j-ɒ] 

)پیش هاکشیا( روش 

کردن برنج و پاک

 حبوبات

/hɒ-
/ 

-------

--- 

-------

----- 

-------

-- 

-------

- 

--------

---- 

------------ /hu-
/ 

-------

--- 

-------

------ 

-------

--- 

 

-------

- 

--------

- 

------------- /ba-
/ 

-ba] بچَکِلیا
ʧɛcɛli-j-

ɒ] 

وجو جست

 کرد

-da] دَنشانده
nʃɒnd-

ɛ] 

-da/ نشا کرد )درونِ زمین(
/ 

-da] دَچکلِیا
ʧɛcɛli-j-

ɒ] 

وجو جست

کرد 

)درونِ 

 چیزی(

-va] وَنشانده
nʃɒnd-

ɛ] 

-------  ------ /-va/ آرام کرد )کسی را(

--- 

 vɒ-n] وانشانده

ʃɒnd-ɛ] 
مرغ را برای 

کشی روی جوجه

 تخم خواباند

/vɒ-
/ 

-vɒ] واچکلِیا
ʧɛcɛli-j-

ɒ] 

مغز گردو 

را از 

پوست 
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سخت 

 درآورد

-hɒ] هانشانده
nʃɒnd-

ɛ] 

-hɒ/ نشاند )کسی را(
/ 

-------

--- 

-------

----- 

-------

--- 

-------

- 

--------

---- 

------------- /hu-
/ 

-------

--- 

-------

----- 

-------

--- 

 

-ba] بَدرانده
drɒnd-

ɛ] 

-ba/ پاره کرد
/ 

-------

--- 

-------

----- 

-------

---- 

-da] دَدرانده
drɒnd-

ɛ] 

-da/ درید
/ 

-da-ʧi] دَچیّا
j-ɒ] 

ردیف 

کرد )منظّم 

 چید(

------- --------

---- 

--------------

-- 

/va-/ وِچیّا [vɛ-ʧi-j-
ɒ] 

برچید 

 )میوه و...(

-vɒ] وادِرانده
drɒnd-

ɛ] 

-vɒ/ جر داد
/ 

-------

--- 

-------

------ 

-------

---- 

-------

- 

--------

-- 

--------------

--- 

/hɒ-
/ 

-------

--- 

-------

------ 

-------

---- 

-------

- 

--------

----- 

--------------

---- 

/hu-
/ 

-hu-ʧi] هوچیّا
j-ɒ] 

سنجاق 

 کرد

 

-bo] بُکاشته
cɒʃt-ɛ] 

-ba/ کاشت
/ 

-bo] بُشکُفته
ʃcoft-ɛ] 

 شکوفا شد

-do] دُکاشته
cɒʃt-ɛ] 

کاشت، فروکرد 

 زمین()درونِ 

/da-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

-------

- 

--------

-- 

--------------

------ 

/va-/ -------

--- 

-------

----- 

-------

---- 

-------

- 

--------

--- 

--------------

------ 

/vɒ-
/ 

-vɒ] واشکُفته
ʃcoft-ɛ] 

شکافت 

)درز 

 لباس(
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-------

- 

--------

--- 

--------------

------ 

/hɒ-
/ 

-------

--- 

-------

--- 

-------

---- 

-------

- 

--------

------ 

--------------

------ 

/hu-
/ 

-------

--- 

-------

------ 

-------

---- 

 

-ƅa] بخَُفته

xoft-ɛ] 
-ba/ خوابید

/ 
-ba] بخَیزیا

xizi-j-ɒ] 
 سُر خورد

-da] دَخُفته

xoft-ɛ] 
-da/ کمین کرد

/ 
-da] دَخیزیا

xizi-j-ɒ] 
 پنهان شد

-------

- 

--------

---- 

--------------

------ 

/va-/ -------

-- 

-------

--- 

-------

---- 

-------

- 

--------

--- 

--------------

---- 

/vɒ-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

--- 

-------

- 

--------

-- 

--------------

------ 

/hɒ-
/ 

-------

--- 

-------

----- 

-------

---- 

-------

- 

--------

--- 

--------------

---- 

/hu-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

 

-ba] بَکِردِ
cɛrd] 

-ba/ کرد
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

-da] دَکِردِ 
cɛrd] 

-da/ تن کرد )پوشید(بر 
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

---- 

-------

- 

--------

-- 

--------------

-- 

/va-/ وَنشِسته [van-

ʃɛst-ɛ] 
نشین شد ته

)آرام شدن 

 کسی(

-vɒ] واکِرد
cɛrd] 

-vɒ/ باز کرد
/ 

-------

-- 

-------

----- 

-------

--- 

-hɒ] هاکِرد
cɛrd] 

-hɒ/ انجام داد
/ 

-hɒn] هانشِسته

ʃɛst-ɛ] 
 نشست

-------

- 

--------

- 

--------------

--- 

/hu-
/ 

-------

--- 

-------

---- 

-------

--- 
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های حال و های فعلی دیباجی در زمانهایی از صورتنمونه 3در جدول شمارة 

های فعلی ماضی بعید استمراری گذشته نشان داده شده است. شایان ذکر است صورت

های ماضی نقلی با قراردادن تکیۀ و فعل دعایی در این گویش وجود ندارد و صورت

ساده که تکیۀ اوّلیه بر پیشوند فعلی قرار  های گذشتۀاوّلیه بر هجای اوّل فعل، با صورت

 شوند. دارد، متمایز می

 3جدول شمارة 
 شاهد از گویش دیباجی پیشوند نوع فعل

صورت 

 فعل

 معنی آوانویسی فعل پیشوند فعلی

 

 

 

 

 

 

ماضی 

 مطلق

 

/ba-/ 

 خورد [ƅa-xord-ɛ] بخَورده

 کُشت [ƅa-coʃt-ɛ] بَکُشته

 

/da-/ 

 فروکرد )در زمین( [do-cɒʃt-ɛ] دُکاشته

 خزید [da-xizi-j-ɒ] دَخیزیا

/va-/ وَگِردیا [va-Ɉɛrdi-y-ɒ] برگشت 

 برچید [vɛ-ʧi-j-ɒ] وِچیّا

/vɒ-/ واستارده [vɒ-stɒrd-ɛ] ایستاد 

 پهن کرد )روی زمین( [vɒ-ndɒt-ɛ] وانداته

/hɒ-/ هابی [hɒ-bi] شد 

 گرفت )از کسی( [hɒ-Ɉit-ɛ] هاگیته

/hu-/ هوریته [hu-rit-ɛ] )ریخت )روی زمین دور 

 افتاد )روی زمین دور( [ho-coft-ɛ] هُکُفته

 

 

 

 

مضارع 

 اخباری

 

/ba-/ 
/han-/ 

 دودمی [hon-do-w-ɛ] هُن دوئه

 فروشدمی [ha-ruʃ-ɛ] هَروشه

/da-/ 
/han-/ 

 کاردمی [d-on-cɒr-ɛ] دُن کاره

 کندمیکمین  [d-ɛn-xiz-ɛ] دِن خیزه

 

/va-/ 
/han-/ 

 چیندبرمی [v-ɛn-ʧin-ɛ] وِن چینه

 گرددبرمی [v-ɛn-Ɉɛrd-ɛ] وِن گِرده
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/vɒ-/  
/han-/ 

 ایستدمی [vɒ-mi-stɒr-ɛ] وامی ستاره

 پرددر گلو می [vɒ-m-pɛr-ɛ] وان پِره

/hu-/ 
/han-/ 

 اندازدمی [hu-n-dɒz-ɛ] هون دازه

 ریزدمی [hu-riʤ-ɛ] هوریجه

 

 

 

 

ماضی 

 استمراری

 

/ba-/ 
/han-/ 

 دویدمی [ho-n-do-j-ɒ] هُن دویّا

 ساختمی [hɛ-n-sɒt-ɛ] هِن ساته

 

/da-/ 
/han-/ 

 کرد )در زمین(میفرو [do-n-cɒʃt-ɛ] دُن کاشته

 -dɛ-n-Ɉirɒnd] دِن گیرانده
ɛ] 

 کردور میشعله

 

/va-/ 
/han-/ 

 -vɛ-n-Ɉɛrdi-j] وِن گردیا
ɒ] 

 گشتبرمی

 -vɛ-n-cɛʃi-j] وِن کِشیا
ɒ] 

 کردوزن می

/vɒ-/  
/mi-/ 

 -vɒ-mi-stɒrd] وامی ستارده
ɛ] 

 ایستادمی

 -vɒ-mi-ndɒt] وامی نداته
ɛ] 

 کرد )بر زمین(پهن می

 

/hu-/ 
/mi-/ 

 ریخت )بر زمین دور(می [hu-n-rit-ɛ] هون ریته

 زمین(افتاد )بر می [ho-n-coft-ɛ] هُن کُفته

ماضی 

 بعید

/ba-/ بدُویّا بی [ƅo-do-j-ɒ# 
bi] 

 دویده بود

 ساخته بود [ƅɛ-sɒt-ɛ#bi] بِساته بی

 

/da-/ 

 کاشته بود [do-cɒʃt-ɛ#bi] دُکاشته بی

 -dɛ-Ɉirɒnd] دِگیرانده بی
ɛ#bi] 

 ور کرده بودشعله

 

/va-/ 

 برچیده بود [vɛ-ʧi-j-ɒ#bi] وِچیّا بی

-va-Ɉɛrdi-j] وَگِردیابی
ɒ#bi] 

 برگشته بود

 

/vɒ-/ 

-vɒ-stɒrd] واستارده بی

ɛ#bi] 
 ایستاده بود

-vɒ-ʃcoft] واشکُفته بی
ɛ#bi] 

 بازشکافته بود

 

 

 

/ba-/ 

-ƅo-do-j] بدُویّا بو
ɒ#bu] 

 دویده باشد

-ƅo-vɒri-j] بوُاریا بو

ɒ#bu] 
 باریده باشد
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ماضی 

 التزامی

 

/da-/ 

-do-cɒʃt] دُکاشته بو

ɛ#bu] 
 کاشته باشد

-dɛ-Ɉirɒnd] دِگیرانده بو
ɛ#bu] 

 برافروخته باشد

 

/va-/ 

-vɛ-ʧi-j] وِچیّا بو
ɒ#bu] 

 برجهیده باشد

-va-Ɉɛrdi-j] وَگِردیا بو
ɒ#bu] 

 برگشته باشد

 

/vɒ-/ 

-vɒ-stɒrd] واستارده بو

ɛ#bu] 
 ایستاده باشد

-vɒ-ʃcoft] واشکُفته بو
ɛ#bu] 

 باز شکافته باشد

 

 

 

مضارع 

 التزامی

 

/ba-/ 

 بدود [ƅo-do-w-ɛ] بدُوئه

 ببارد [ƅo-vɒr-ɛ] بوُاره

 

/da-/ 

 فروکند )در زمین( [do-cɒr-ɛ] دُکّاره

 برافروزد [dɛ-Ɉirɒn-ɛ] دِگیرانه

 

/va-/ 

 برگردد [va-Ɉɛrd-ɛ] وگرده

 وزن کند [va-cɛʃ-ɛ] وَکِشه

 

/vɒ-/ 

 باز شکافد [vɒ-ʃco-w-ɛ] واشکوئه

 پهن کند )بر زمین( [vɒ-ndɒz-ɛ] واندازه

 

 آینده

/ba-/ 
/hɒ-/ 

-hovɒ#ƅo-do] هوُا بُدوئه
w-ɛ] 

 خواهد بدودمی

 -hovɒ#hɒ-Ɉir] هوُا هاگیره
ɛ] 

 خواهد بگیردمی

 

 

 

 

 مصدر

/ba-/ بخَوردن [ƅa-xord-ɛn] خوردن 

 باختن [bo-bɒxt-ɛn] ببُاختن

 

/da-/ 

 فروکردن )در زمین( [do-cɒʃt-ɛn] دُکاشتن

 -dɛ-Ɉirɒnd] دِگیراندن
ɛn] 

 برافروختن

/va-/ وَکِشین [va-cɛʃi-j-ɛn ] کردنوزن 

 برچیدن [vɛ-ʧi-j-ɛn] وِچیّن

/vɒ-/ واشکُفتن [vɒ-ʃcoft-ɛn] بازشکافتن 

 کردن )بر زمین(پهن [vɒ-ndɒt-ɛn] وانداتن

/hɒ-/ هاگیتن [hɒ-Ɉit-ɛn] گرفتن 

/hu-/ هونداتن [hu-n-dɒt-ɛn] )انداختن )بر زمین 

 بدو [ƅo-do] بدُو  
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امر فعل 

 ساده

/ba-/ بَکُش [ƅa-coʃ] بُکُش 

 

/da-/ 

 فروکن )در زمین( [do-cɒr] دُکّار

 بخز [da-xiz] دَخیز

/va-/ وَگرد [va-Ɉɛrd] برگرد 

 وزن کن [ va-cɛʃ] وَکِش

/vɒ-/ وانداز [vɒ-ndɒz]  بر زمین(پهن کن( 

/hɒ-/ هاگیر [hɒ-Ɉir] بگیر 

/hu-/ هوریج [hu-riʤ] )دور بریز )بر زمین 

امر فعل 

 مرکب

 

 از سر بگیر [sar#dɛ-Ɉir] سَر دِگیر سر+ فعل

 بدرقه کن [piʃ#dɛ-ndɒz] پیش دنِداز پیش + فعل

 قورت بده [ta#ba-dɛn] ته بَدِن ته + فعل

 تحقیقهای داده تحلیل. 4

بودن/ »جز دو فعل دهند، بهنشان می 3و  2های جدول شمارة که دادهطورهمان

، /-ba/روند و با شش پیشوند کار نمی صورت بسیط به، بقیۀ افعال دیباجی به«داشتن

/da-/ ،/va-/ ،/vɒ-/  ،/hɒ-/  و/hu-/ ساده، ماضی های فعلی زمان ماضی در صورت

های در صورت /-han/التزامی و مصادر و یک پیشوند نقلی، آینده، امری، مضارع 

شوند. این پیشوندها استمراری دیده میملموس و ماضی اخباری، مضارع فعلی مضارع 

ساخت منفی گردند. گویشوران دیباجی برای در ساخت تمام افعال مرکّب نیز ظاهر می

طوری که پیشوند نفی در افعالِ دارای دو کنند؛ بهاستفاده می/-na/ افعال از پیشوند نفی 

شود؛ ولی در بقیۀ ها میبا حذف این پیشوندها جایگزین آن /-hɒ/و  /-ba/پیشوند 

 گیرد.افعال پیشوندی، پیشوند، مقدّم بر وند نفی قرار می

ی واقع در استان سمنان است که در گویش دیباجی، گویش مردم دیباج، شهر

(، از 1394بندی اکبرپور )مجاورت استان مازندران قرار دارد. این گویش بر اساس دسته

های نحوی با گویش -شود و قرابت صرفیهای کنارة دریای خزر محسوب میگویش

های ایرانی شمال غربی به مازندرانی و گیلکی داشته و ازآنجاکه این گویش از زبان

ای، سنگسری و های سمنانی، سرخهآید، اشتراکات زیادی با گویشحساب می
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های آوایی مختلف در که شش پیشوند فعلی دیباجی با گونهطوریشهمیرزادی دارد؛ به

شود. بنابراین، گویش دیباجی نیز مانند گویش سمنانی، گیلکی و مازندرانی نیز دیده می

)پهلوی اشکانی( است. از گذشتۀ دیباجی اثری های مذکور، دنبالۀ زبان پارتی گویش

ترین سندی که از گویش سمنانی وجود دارد، مربوط به در دست نیست؛ ولی قدیمی

دهد گویش سمنانی از دو سده پیش تاکنون، حدود دویست سال پیش است که نشان می

نخورده باقی مانده است. در گویش سمنانی، بیش از نوددرصد افعال، دارای دست

 یشوند هستند. شش پیشوند فعلی دیباجی با گویش سمنانی مشترک است.   پ

خی شدگی افعال پیشوندی، به بررسی سیر تحوّل تاریبرای بررسی روند دستوری

 پردازیم. پیشوندها از دورة باستان تا دورة جدید می

 شدگی. دستوری4-1
و پیشوندهای فعلی  (حروف اضافه)ها واژه( پیش335: 1389)  1بر اساس بیکس 

صورت قید اروپایی آغازین بهوهای هندهمگی در زبان ،های بعدیهای دورهزبان

به  . باتوجهّواژه یا پیشوند فعلی نداشته استهیچ پیش اوّلیه، هندواروپایی اند و خودِبوده

شواهدی که از فارسی دری موجود است، پیشوندهای فعلی فارسی در آغاز، کلمۀ نقشی 

 اند.شدگی، تبدیل به وند تصریفی شدهاد بوده و سپس طی فرایند دستوریآز

گنجد، در مقالۀ حاضر نمی /-ba/های رفتاری پیشوند ازآنجاکه بررسی تفاوت 

رسی دیگر گذاریم و در این مقاله به برمطالعۀ این پیشوند را به پژوهشی دیگر وامی

و  /-ba/ ا جهت مقایسۀ معنایی پیشوندرو، در اینجا تنهپردازیم؛ ازاینپیشوندها می

 کنیم.بسنده می 4هایی در جدول شمارة به ارائۀ داده /-da/پیشوند 

 4جدول شمارة  
فعل با پیشوند 

/ba-/ 
معنی  آوانویسی

 فارسی

فعل با پیشوند 

/da-/ 
 معنی فارسی آوانویسی

ریخت  [ba-rit-ɛ] بریته

 )بیرون(

ریخت  [da-rit-ɛ] دریته

 )درونِ...(

                                                           

1. Beekes 
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-ƅo-pɒʃi] بُپاشیا

j-ɒ] 
پاشید 

 )بیرون(

-do-pɒʃi] دُپاشیا

j-ɒ] 
پاشید )درونِ... 

 یا رویِ...(

-ƅɛ-ndɒt] بنِداته

ɛ] 
انداخت 

 )بیرون(

-dɛ-ndɒt] دِنداته

ɛ] 
انداخت 

 )درونِ...(

-ba] بچَکلیا
ʧɛcɛli-j-

ɒ] 

وجو جست

 کرد

-da] دَچکلیا
ʧɛcɛli-j-

ɒ] 

وجو جست

 کرد )درونِ...(

-ba-cɛʃi] بَکشیا
j-ɒ] 

کشید 

 )بیرون(

-da-cɛʃi] دَکشیا
j-ɒ] 

 کشید )درون(

 /-da/پیشوند 

 باشد که در متون کهن /-dar/شدة رسد این پیشوند، صورت کوتاهبه نظر می 

/andar-/  است.بوده 

« داخل و درون»معنی ( بهبا حذف هجای آغازی «در»ر آن خّأصورت مت)« اندر»

  antarو آن نیز برگرفته از فارسی باستان« اندر» andarاست، برگرفته از فارسی میانه 

دار تبدیل به همخوان دندانی واک tواک است )همخوان دندانی بی« در میانِ، داخلِ»

 (.166: 1953، 3؛ کنت18: 1974، 2؛ نایبرگ131: 1961، 1)بارتلمه شده است(

Andar عنوان قید مکان بوده است ، در زبان پارتی به«درون و داخل»معنی به

عنوان حرف اضافۀ ساده، پیش از اسم به کار (. همچنین به88: 1385بیدی، )رضایی باغ

که نقش قیدی دارند،  bē , andar , abar , frāz(. کلمات 107شد )همان: برده می

روند و در معنی یا جهت فعل، تغییر معنایی صورت پیشوند فعلی نیز به کار میگاهی به

را andar ( نیز 228: 1384(. ابوالقاسمی )84و  83: 1382دهند )آموزگار و تفضّلی، می

عنوان حرف اضافه و پیشوند فعلی در فارسی میانه و زرتشتی معرفّی کرده است. وی به

اشکانی و ترفانی را حرف اضافه و پیشوند فعلی در زبان پهلوی  andarدر همان اثر، 

                                                           

1. Bartholomae 

2. Nyferg 

3. Kent 
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ای از کاربرد این قید در قالب پیشوند فعلی از (. مثال زیر، نمونه200دانسته است )همان: 

 (.147: 1385بیدی، متون پهلوی اشکانی است )رضایی باغ

 …………………Šōž….kaδ  andaryawād  .....که )او را( دربند کردند....هنگامی

گویش مردم دیباج وجود دارد. اندرون در های اندر و اندرون، امروزه در واژه

رود و این مبیّن اصل دوم کار می معنی اعضای داخلی بدن بهدیباجی در نقش اسم به

است که بر مبنای این اصل،  1(، واگرایی25و  24: 1991شدگی هاپر )حاکم بر دستوری

ممکن است  بست یا وند،شدن به واژهشدة اوّلیه بعد از تبدیلجزء واژگانی دستوری

و « داشتن»عیار به حیات خود در زبان ادامه دهد؛ مانند افعال عنوان یک کلمۀ تمامبه

صورت شدگی در بعضی از کاربردهای خود بهدر زبان فارسی که با دستوری« خواستن»

 روند.کار میفعل معین به 

 60حدود  ،ساده ۀفعل پیشوندی گذشت 300بیش از از مجموع  ،در گویش دیباجی 

افعال  رخیۀ بدر مقایس /-da/ پیشوند «درون»معنای  وجود دارد. /-da/فعل با پیشوند 

 ،افعال بیشترا در امّ؛ شودفهمیده می /-da/با افعال دارای پیشوند  /-ba/دارای پیشوند 

نوز هرچند ه ؛ندارد« و داخل درون»و معنای زدایی شده دچار معنی /-da/پیشوند 

واه این گ 1های جدول شمارة وجود دارد. دادهدر این افعال  مفهوماز این پایی ردّ

 ادّعاست. 

 5جدول شماره 
فعل با پیشوند 

/ba-/ 
فعل با پیشوند  معنی فارسی آوانویسی

/da-/ 
 معنی فارسی آوانویسی

-ba-Ɉizi] بَگیزیا
j-ɒ] 

گزید )زنبور یا 

 حشره(

-da-Ɉizi] دَگیزیا
j-ɒ] 

نیش و کنایه 

 زد

-ƅa-pɛri] بپَّریا
j-ɒ] 

-da-pɛri] دَپّریا پرید
j-ɒ] 

دعوا راه 

انداخت، 

 درگیر شد

-ƅa-xoft] بخَُفته
ɛ] 

-da-xoft] دَخُفته خوابید
ɛ] 

 کمین کرد

                                                           

1. divergence 
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-ba] بمَُرده
mord-ɛ] 

-da] دَمُرده مُرد
mord-ɛ] 

خاموش شد 

 )آتش(

ور شد/ شعله [dɛ-Ɉit-ɛ] دِگیته گرفت [ƅɛ-Ɉit-ɛ] بِگیته

 شروع شد

رسد این پیشوند با دهد، به نظر مینشان می 5های شمارة که جدول دادهطورهمان

 ظاهرشدن بر سر افعال، معنای جدیدی ایجاد کرده است.

زدایی و افعال دیباجی در مسیر تحوّل تاریخی خود، در معرض مقوله /-da/پیشوند 

زدایی بوده است. تکواژی آزاد در نقش قید یا حرف اضافه به یک هجای همچنین معنی

شدن آن از معنای واژگانی اوّلیه، زدایی آن و تهیوابسته در نقش وند، حاکی از مقوله

 زدایی آن است.نشانۀ معنی

با  /-da/توان ادّعا کرد پیشوند فعلی شدگی کرافت، میکار دستوریوبر مبنای ساز

هجایی به یک هجا، دچار فرسایش واجی بوده است. از شدن تکواژ آزاد چندتبدیل

ماندن جایگاه این پیشوند در آغاز تکواژ دلیل ثابتنحوی به -لحاظ صرفیطرفی، به

ده است. همچنین از نظر نقشی، بررسی فعلی، فرایند تثبیت ترتیب واژگانی بر آن اثر کر

دهد. ها نشان میشدگی را در این دادهفرایند اصطلاح 5های جدول شمارة داده

بندی کرافت است که طی شدگی، تنها فرایند نقشی از نوع همنشینی در طبقهاصطلاح

د کننشوند و معنای جدیدی ایجاد میآن، معنا یا نقش دو واحد زبانی در هم ادغام می

 که با ترکیبِ معنای دو واحد متفاوت است. 

ظاهر  /-da/پس از پیشوند  /-na/ساز پیشوند منفی ل،افعبرای ساخت منفی این ا 

کند. وند اشتقاقی تأکید می /-da/بودن پیشوند ای بر اشتقاقی. این ترتیب سازهشودمی

تر ای که دستوریشود. به عبارت دیگر، سازهمعمولاً مقدّم بر وند تصریفی ظاهر می

 تر است.شده، به فعل نزدیک
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 6جدول شمارة 
فعل با پیشوند 

/da-/ 
معنی  آوانویسی

 فارسی

 معنی فارسی آوانویسی منفی

 نبود [da-nɛ-bi] دنَِبی بود [da-bi] دَبی

-da-coft] دَکُفته
ɛ] 

-da-nɛ] دَنِکُفته افتاد

coft-ɛ] 
 نیفتاد

 وجود /-da-/ ،/dɛ-/،/do/های صورت گونهدر افعال دیباجی به /-da/شوند پی

یید أاین افعال ت ۀی را در هماکههماهنگی وا ،این افعال شناختیواج که بررسیدارد 

توان برای انتخاب می را نمیمنظّ ةقاعد ،کند و در بسیاری از این افعالنمی

 یافت. /-da/هایگونه

 /-va/ پیشوند

با  فعل 25گذشتۀ سادة دیباجی، بیش از فعل پیشوندی در  300از مجموع بیش از 

رسد این . به نظر میاست کار رفته به /-va-/ ،/vɛ/های صورتبا  /-va/پیشوند 

 در فارسی باشد.« بر»پیشوند، معادل پیشوند 

است، برگرفته از فارسی میانه « فراز»و « روی»معنی به«( فر»)و شکل دیگر آن « بر»

abar ن برگرفته از فارسی باستاupariy  واک )همخوان لبی بی« بالایِ»قیدp  در

: 1961تبدیل شده است( )بارتلمه،  bدار جایگاه میانی بین دو واکه به همخوان لبی واک

 (. 176: 1953؛ کنت، 22: 1974؛ نایبرگ، 394

Abar بیدی، عنوان قید مکان بوده است )رضایی باغدر زبان پارتی به« بالا»معنی به

1385 :88 .)Abar کار شکل حرف اضافه نیز در زبان پارتی به به« بر و بالای»معنی به

را   abar( نیز84و  83: 1382(. آموزگار و تفضّلی )107: 1385رفته است )همان، می

رفته و در کار می صورت پیشوند فعلی نیز بهدانند که گاهی بهدر زبان پارتی قید می

  abar( نیز224-198: 1384کرده است. ابوالقاسمی )معنی یا جهت فعل، تغییر ایجاد می

عنوان حرف اضافه و پیشوند فعلی در زبان فارسی میانۀ زرتشتی و معنی ابَر و بَر بهرا به

اثر  متون برگزیدة زبان پارتی،زبان پهلوی اشکانی و ترفانی دانسته است. نمونۀ زیر از 

 ( استخراج شده است.1385بیدی )رضایی باغ
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  ..………………………kaδ abar āxāŠt              ...      .………… چون برخاست،.....

اشته است دعنوان قید مکان وجود نیز به« اینجا»معنی به awarدر زبان پارتی واژة 

ارسی میانۀ ف( این واژه را در متون پازند 284: 1384(. ابوالقاسمی )88: 1385)همان، 

 دانسته است. « بر»معنی به abarزرتشتی، همان 

ر افعال د /-va/دهد که در پیشوند نشان می 7های جدول شمارة تحلیل معنایی داده 

فارسی « بر»عادل رسد این پیشوند، منظر مینهفته است و به « بالای»و « بر»دیباجی، مفهوم 

 ست.باشد که به حرف اضافه و پیشوند تحوّل یافته ا /-var/شدة و صورت دستوری

« ورآن»و « وراین»عنوان اسم در عبارات در گویش دیباجی به« ور»ون واژة اکنهم

سمت چپ )معنی قسمت پهلو در دیباجی در نقش اسم، به« ور»کاربرد دارد. همچنین 

ب دیباجی، فعلی در افعال مرکّعنوان جزء غیربه« ور»رود. یا راست شکم( به کار می

)جور « تهوربگی»)نادیده گرفت، کنار گذاشت( و « بداور»)وررفت(، « وربشی»نظیر 

شود. وجود ه میعنوان قید در معنای کنار و پهلو نیز دیدبه« ور»شود. شد( استفاده می

آن جزء  شدن و تبدیلعیار در زبان، پس از دستوریعنوان کلمۀ تمامجزء واژگانی به

شده را ستوریشناسایی اقلام د دهد که( را نشان می1991به وند، اصل واگرایی هاپر )

 کند.تر میدر زبان راحت

دیباجی با صورت کهن آن، ناشی   /-va-/،/vɒ/های در پیشوند /v/و  /b/تناوب 

دار است؛ همخوان انفجاری دولبی واک 1شدگیشناختی با عنوان سایشیاز فرایندی واج

های پسین پیش از واکه [b]دار بدین صورت که همخوان انفجاری دولبی واک

]a[،]ɒ[ فتحت تبدیل  ]v[شدگی به همخوان سایشی سایشی  2تأثیر فرایند تضعی

 (. 1396شود )نقشبندی: می
[abar]                      [avar] 

[abɒz]                       [avɒz] 

                                                           

1. spirantization 

2. weakening 
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و  [va]و همخوان پایانی، در تحوّلات بعدی رخ داده و  [a]حذف واکۀ آغازین 

[vɒ] ها نظیر بختیاری، مازندرانی و نیز دیباجی، به باقی مانده اســـت. در برخی گویش

ـــکل  ـــوند « ور»ش ناوب پیش را در  /-ba-/  ،/da-/  ،/va/وجود دارد. جدول زیر، ت

  دهد.دیباجی نشان می

 7جدول شمارة 
فعل با 

پیشوند 

/ba-/ ،/da-

/ 

معنی  آوانویسی

 فارسی

فعل با 

پیشوند 
/va-/ 

معنی  آوانویسی

 فارسی

-va-cɛʃi] وَکِشیا کشید [ba-cɛʃi-j-ɒ] بَکِشیا

j-ɒ] 
برکشید، 

 وزن کرد

چیزی را در  [da-nʃɒnd-ɛ] دَنشانده

 زمین فروکرد

-va] وَنشانده
nʃɒnd-ɛ] 

آرام کرد، 

 تسکین داد

گشت،  [ƅa-Ɉɛrdi-j-ɒ] بَگِردیا

وجو جست

 کرد

-da-Ɉɛrdi] وَگِردیا

j-ɒ] 
 برگشت

جست، نجات  [ba-ʤɛst-ɛ] بجَِّسته

 یافت

-va-ʤɛst] وَجِّسته

ɛ] 
برجست، 

 از جا پرید

برگرفت،  [vɛ-Ɉit-ɛ] وِگیته گرفت [ƅɛ-Ɉit-ɛ] بِگیته

از روی 

زمین 

 گرفت

---------

--- 

------------- ---------

--- 

-vɛ-ʧi-j] وِچیّا
ɒ] 

چید )میوه، 

 سبزی(

---------

-- 

------------- ---------

--- 

-vɛ-rɛst] وِرِستا
ɒ] 

 برخاست

که پیش از این ذکر /-da/نیز همچون پیشوند  /-va/بر اساس تحلیل فوق، پیشوند 

شد، در معرض فرسایش واجی بوده و از تکواژی چندهجایی، به یک هجای منفرد 

شدن تکواژی در نقش قید یا حرف اضافه به تبدیل شده است. این پیشوند نیز با تبدیل
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شدن بر سر عنوان یک وند اشتقاقی با اضافهزدایی را طی کرده و بهمسیر مقولهیک وند، 

دهد نشان می 7های جدول شمارة ای به فعل بخشیده است. تحلیل دادهافعال، معنای تازه

 در افعال دارای این پیشوند پیدا کرد و به« بالا و روی»توان ردّپایی از معنای سختی میبه

جایگاه . زدایی نیز بوده استیشوند در سیر تحوّل خود، در معرض معنیرسد این پنظر می

نحوی تثبیت ترتیب واژگانی را -ثابت این پیشوند در آغاز افعال، تأثیر فرایند صرفی

فرایند نقشی  7کند. از طرفی، بررسی معنایی افعال جدول شمارة ثابت می

 دهد.شدگی را نیز دربارة این پیشوند نشان میاصطلاح

ساز، پیشوند فعل /-da/پیشوند نیز همچون منفی این افعال هایساخت صورت در

بودن این شود و این نکته، فرضیۀ اشتقاقیساز ظاهر مینفیمقدّم بر پیشوند تصریفی م

 کند.پیشوند را تقویت می

 /-vɒ/پیشوند

از فارسی میانه  آغازی( برگرفته a)با حذف واج « باردوباره و دیگر»معنی به« باز»

abāz «است و آن نیز برگرفته از ایرانی باستان « بازapāča عقبی، پشتی( )همخوان( *

؛ 338: 1961تبدیل شده است( )بارتلمه،  bدار به همخوان لبی واک pواک لبی بی

 (.20: 1974نایبرگ، 

abāz بیدی، است )رضایی باغ، از قیدهای ترتیب در زبان پارتی بوده «باز»معنی به

عنوان صفت، قید و را به« اباز، باز»معنی به abāz( 225: 1384(. ابوالقاسمی )88: 1385

های زیر از پیشوند فعلی در زبان فارسی میانۀ زرتشتی معرفّی کرده است. نمونه

عنوان قید و پیشوند فعلی نشان را به abāz( استخراج شده که 227: 1388ابوالقاسمی )

 دهد.می

 باز به گاه خویش نزدیک اردوان شد...... 

.  ………abāz ō gāh I xwēŠ nazdIk I ardawān. 

 .pēŠ  I artaxŠēr abāz guft.………                                           پیش اردشیر بازگفت..... 
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در برخی افعال، مفهوم دوباره و  /-vɒ/تحلیل معنایی افعال دیباجی دارای پیشوند 

در افعال  abɒzسازد. پیشوند تکرار و در اغلب افعال، مفهوم گشوده و باز را آشکار می

باشد که حذف واکۀ آغازین آن پس  abɒzیافتۀ پیشوند تواند صورت تحوّلدیباجی می

-va/ندای که در قسمت قبل دربارة پیشوشدگی میان واکهاز وقوع فرایند واجی سایشی

« باز وگشوده»معنی به« واج»اکنون در دیباجی، واژة بحث شد، رخ داده است. هم  /

 وجود دارد. 

با  ،ساده پیشوندی ماضیفعل  300از مجموع  فعل 25بیش از  در گویش دیباجی

   دهد.هایی از گویش دیباجی را نشان میداده ،افعال زیر. روندکار میبه /-vɒ/پیشوند 

 8جدول شمارة 

فعل با  

پیشوند 
/ba-/ 

معنی  آوانویسی

 فارسی

فعل با پیشوند 
/vɒ-/ 

 معنی فارسی آوانویسی

ریخت  [ba-rit-ɛ] بَریته

 )بیرون(

پهن کرد )لباس  [vɒ-rit-ɛ] واریته

 روی بند(

خمیر نان را در  [vɒ-zi] وازی زد [ƅa-zi] بَزی

 تنور زد

انداخت  [ƅɛ-ndɒt-ɛ] بنِداته

 )بیرون(

-vɒ-ndɒt] وانداته

ɛ] 
پهن کرد )فرش 

 روی زمین(

-ba-ʧɛcɛli] بچَکِلیا
j-ɒ] 

وجو جست

 کرد

-vɒ-ʧɛcɛli] واچکلِیا
j-ɒ] 

مغز گردو را 

 درآورد

جور شد،  [vɒ-coft-ɛ] واکوفته قطع شد [ba-coft-ɛ] بَکوفته

 هماهنگ شد

------

------

- 

----------

---- 

--------

----- 

-vɒ-stɒrd] واستارده

ɛ] 
متوقّف ایستاد، 

 ماند

 باز شد [vɒ-ʃi] واشی رفت [ƅa-ʃi] بَشی
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ناشی از تأثیر فرایند  /v/به  /b/گفته شد، تحوّل /-va/که دربارة پیشوند طورهمان

ای است. دار در محیط واکهشدگی همخوان انفجاری دولبی واکشناختی سایشیواج

 حذف واکۀ آغازین و همخوان پایانی نیز ناشی از تأثیر تحوّلات بعدی است. 

در سیر تحوّلی خود، در معرض  /-da-/ ،/va/نیز همانند پیشوندهای  /-vɒ/پیشوند 

زدایی بوده و از تکواژی مستقل در نقش قید یا حرف اضافه، به هجایی منفرد تبدیل مقوله

سمت پیشوند فعلی، فرسایش واجی نیز به تحوّل آوایی این تکواژ بهشده است. باتوجّه

 شود. در آن دیده می

شود تا معنای صّی ظاهر میدهد این پیشوند بر سر افعال خابررسی شواهد نشان می

شدگی کارهای دستوریوجدیدی در فعل ایجاد کند و از این منظر، بر مبنای ساز

شدگی، است. در فرایند اجباریشدگی رخ داده نحوی اجباری-کرافت، فرایند صرفی

های تواند آزادانه در ساختشود و دیگر نمیکاربرد واحد دستوری، بسیار محدود می

شدگی شامل گذر از یک عنصر اختیاری در یک ساخت، کار رود. اجباری مختلف به

شدن بر سر برخی با اضافه /-vɒ/به یک عنصر اجباری است؛ به این مفهوم که پیشوند 

افعال خاص، افعالی با مفهوم جدید ساخته و کاربرد آن فعل را بسیار محدود کرده است. 

 /-vɒ/معنایی ایجادشده از معنای اصلی به تخفیف در خصوص این پیشوند نیز باتوجهّ

نحوی تثبیت  -زدایی انجام شده است. فرایند صرفیتوان گفت معنیصورت فعلی میبه

ترتیب واژگانی نیز همانند دیگر پیشوندهای مذکور، در خصوص این پیشوند صورت 

، /-da/همچون پیشوندهای  نیزهای منفی این افعال در ساخت صورت گرفته است.

/va-/ ساز نفیوند تصریفی م/na-/  ندوبعد از پیشدر مجاورت فعل و /vɒ-/  ظاهر

 دهد.های منفی این افعال را نشان میهایی از صورتنمونه 9شود. جدول شمارة می

 9جدول شمارة 
فعل با پیشوند 

/vɒ-/ 
معنی  آوانویسی

 فارسی

معنی  آوانویسی منفی

 فارسی

-vɒ] واستارده
stɒrd-ɛ] 

-vɒ-nɛ] وانِستارده ایستاد

stɒrd-ɛ] 
 نایستاد
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-vɒ-toft] واتُفته
ɛ] 

-vɒ-nɛ] وانتِفته بر زمین کوبید

toft-ɛ] 
بر زمین 

 نکوبید

 /-hɒ/پیشوند 

 زبان پهلویدر  «رازف» ۀیافتصورت تحوّل ،در دیباجی /-hā/رسد پیشوند نظر میبه 

، ]ha(r)[پیشوند  (،35: 1351) 1ورفبا استناد به اعظمی و ویند(. 9: 1379 ،صادقی) باشد

[hu(r)]  دریای  ةهای کناراست که در گویش دانسته «فرو»و « فرا»را حاصل تحوّل

  دارد. های مرکزی ایران وجودخزر و گویش

، «و، پیشجل»)صفت(  frāzبرگرفته از فارسی میانه «( فرا»)و شکل دیگر آن « فراز»

ان لثوی است )همخو« پیش، جلو»)صفت(  -frāča *frank*,برگرفته از ایرانی باستان 

n  ،74: 1974؛ نایبرگ، 1024-893: 1961حذف شده است( )بارتلمه.) 

. (246: 1384آمده است )ابوالقاسمی،   frāzشکلدر فارسی میانۀ زرتشتی به

اند که ردهکرا در زبان پهلوی، قید معرفّی  frāz( 84و  83: 1382آموزگار و تفضّلی )

تغییر معنایی  رود و در معنی یا جهت فعل،کار میپیشوند فعلی نیز به  صورتگاهی به

در زبان « لوپیش، ج»معنی را قید مکان به frāž( نیز 88: 1385بیدی )دهد. رضایی باغمی

شود. اهر میعنوان پیشوند فعلی بر سر فعل ظپارتی )پهلوی اشکانی( دانسته که گاهی به

 ( در زیر آمده است.1385بیدی )ی از رضایی باغهایی از افعال پیشوندنمونه

به در ......frāɣundēnd ).(       پوشاندند (......frawēn…………)       بینی کنپیش......(

     frāmuxt.).…    کرد

 نویسد که واجفارسی باستان می  /f / تحوّل واجبارة در( 81: آ / 1895) 2انشمبهو

/f/ به فارسی باستان در فارسی نو /h/ تحوّل را در فارسی نو  شود؛ امّا او اینتبدیل می

های جبا بررسی تحوّل وا گانالبته نگارند .داندممکن نمی / / t, s, s, rهایجپیش از وا

هرچند تحوّل  ؛اندنیافته h/ /به/f/  از تحوّل اینمونه ،فارسی باستان و میانه و فارسی دری

/f/  ایرانی باستان به/h/ شناختی محمّد ای در فرهنگ ریشهواکهدر محیط میان

                                                           

1. Windfuhr 

2. Hubschmann 
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های کنارة ای گونهپیکره( آمده است. بررسی شواهد برون153: 1389دوست )حسن

وفور در به /h/و  /f/های دهد تناوب واجدریای خزر مثل گیلکی و مازندرانی نشان می

گیلکی  ۀدر گون «گرفتن»عل مثلاً ف ؛شوددیده میی زبانی هاهای این گونهو واژه افعال

. همچنین است «فگیتن»، گیلکی غرب گیلان ۀو در گون «هگیتن»صورت به شرق گیلان

« اشکفه»و « اشکهه»، «اشکنه»صورت های مختلف گیلکی بهدرگونه« شکندمی»فعل 

« هگیر»ترتیب های شرق گیلان، بهدر گونه« بده»و « بگیر»های شود. فعلیافت می

شود. جدول زیر، تلفّظ می« فدن»و« فگیر»های غرب گیلان، گونه و در« هدن»و

های دیباجی، مازندرانی و گیلکی نشان را در گونه /h/و  /f/هایی از این تناوبنمونه

 دهد.می

 10جدول شمارة 

 کوبدمی کوبید افتاد بیفتد افتدمی بده بگیر شکندمی فارسی

های گونه

زبانی 

شرق 

 گیلان

 کوتانه بوکتانی بِکهِت بِکهِه کهَه هَدِن هَگیر اِشکهه

-ha] [eʃceh-ǝ] آوانویسی

Ɉir] 
[ha-

den] 
[cah-ǝ] [bǝ-cah-

ǝ] 
[bǝ-

cahǝt] 
[bu-

cotɒn-

i] 

[cutɒn-

ǝ] 

های گونه

زبانی 

غرب 

 گیلان

 کوبه بوکوبِست بکفُت بِکفَه کفَه فَدنِ فَگیر اِشکفه

-fa] [eʃcef-ǝ] آوانویسی

Ɉir] 
[fa-

den] 
[caf-ǝ] [bǝ-caf-ǝ] [bǝ-

coft] 
[bu-

cobǝst] 
[cub-ǝ] 

های گونه

 مازندرانی

 توهِنه بَتفُته دَکِته دَکفِه کفَِنه هاده بهَیر اِشکنه

-ba] [eʃcǝn- ǝ] آوانویسی

jir] 

[hɒ-

de] 
[cafen-

ǝ] 
[da-cǝf-ǝ] [da-

cet-ǝ] 
[ba-

toft-ǝ] 
[to-

hǝn-ǝ] 
 هَنتوهه بَتفُته دَکفُته دَکّوهه دِنکوهه هادِن بِگیر هِمِشکیه دیباجی

-hɛ-mɛ] آوانویسی

ʃci-j-ɛ] 
[bɛ-

Ɉir] 
[hɒ-

dɛn] 
[dɛ-n-

cu-w-ɛ] 
[da-cu-w-

ɛ] 
[da-

coft-ɛ] 
[ba-

toft-ɛ] 
[han-

tu-w-ɛ] 

های مرکزی های تالشی و گویشرا در گویش /-hā/صادقی، رواج این تکواژ  

(. ناتل 10و  9: 1379جز گیلکی ذکر کرده است )صادقی، ایران و کنارة دریای خزر به



 

 63 ــــــــــــــ شدگیبررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر دستوری

 

 

نقل از مقَدسی، این پیشوند را مخصوص زبان مردم قومس و  ( به2/219: 1382خانلری )

دهد که تکواژ می کند. وی شواهدی ارائههایی از آن را ذکر میداند و نمونهجرجان می

/hā-/ و/hu-/ فعلی و هم های ایران، هم در نقش پیشوند در متون قدیم گویش

، «هانشستن»، «هاگرفتن»، «دنهاافتا»رفته است. افعال کار می صورت حرف اضافه بهبه

وی(،  )به« ها وِی»من(،  )به« مَنها »از افعال پیشوندی و عبارات « هونشستن»و « هوبودن»

کار  ها بهعنوان حرف اضافه در آنبه  /-hā/کسی( عباراتی هستند که )به« کَسیها »

را تنها در  /-hā/( کاربرد پیشوند 2/141: 1375(. بهار )5و  4: 1381رفته است )صادقی، 

کدکنی داند. شفیعی های جنوب طبرستان و مردم قومس قدیم متداول میافعال گویش

 /-hu/یا  /-huž/، پیشوند فعلی اسرارالتّوحیدنقل از خرقانی در ( به121-123: 1384)

است. وی همچنین کند که در گویش قومسی وجود داشته را پیشوندی معرّفی می

های را در ابتدای بسیاری از افعال گویش /-hāž/یا  /-hā/یشوند هایی از کاربرد پنمونه

از پایان برخی « ز»آورد. در متون کهن، شواهدی از حذف همخوان مرکزی ایران می

جای به« هو»، «هاژ»یا « هاز»جای به« ها»، «فراز»جای به« فرا»ها وجود دارد؛ مانند واژه

در « ژ»یا « ز»( وجود 131: 1384. . شفیعی کدکنی )و..« فاز»جای به« فا»، «هوژ»یا « هوز»

عنوان میانجی بین واکۀ پایانی یک کند که بهوقایه معرفّی می« ز»و... را « هوژ»و « هاز»

شده که در برخی تکواژ و واکۀ آغازین تکواژ بعدی، جهت سهولت تلفّظ ظاهر می

 تثبیت شده است.« باز»ها مانند واژه

معتقد است این پیشوندها  /-hu/و  /-hā/ربارة پیشوندهای ( د57: 1385کلباسی )

ها مثل گیلکی، تالشی و شهمیرزادی، مفهوم اشتقاقی باستانی خود را در برخی گویش

اند. وی بر این باور است که ها نقش تصریفی یافتهاند؛ ولی در سایر گویشحفظ کرده

در نقش اشتقاقی و هم در های واحدی از این وند را، هم یک گویش ممکن است گونه

 بَرد.کار نقش تصریفی به
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 /-hā/عا کرد که توان ادّها میموجود در گویشای پیکرهبه شواهد برونهجّ باتو

: 1961)بارتلمه:  باشد« وفر» ۀیافتصورت تحوّل /-hu/و « فرا» ۀیافتتواند صورت تحوّلمی

 (.74: 1974؛ نایبرگ، 893-1024

داند که گاهی فعل را از پیشوندهای دری می« فرو»و « فرا( »340و  339: 1375بهار )

 بخنشد. کنند و گاه معنای مستقلیّ به آن میرا مؤکّد می

شود؛ با فاصله از فعل دیده می« فرا»هایی از کاربرد های فارسی دری، نمونهدر نوشته

)میهنی، « شدیمفرا نزد وی » ( و نیز 196: 1369)بخاری، « فرا ملک کلاغان گفت»مانند 

1366 :24.) 

 احسن التقّاسیم فی های مقَدسی در ( بر اساس نوشته2/272: 1382ناتل خانلری )

توان دریافت که در نویسد: دربارة زبان طبرستان و زبان ولایت قومس میمی التّعالیم

در افعال معمول و متداول بوده است  /-hā/سدة چهارم هجری قمری، کاربرد پیشوند 

های فراوانی از کاربرد این پیشوند در متون کهن وجود دارد که هنوز هم هست. نمونه

 که چند نمونه در ادامه آمده است.

گفت برو و بپرس که طفقاج «... هاگرفت»دستی سلاح و شمشیر خویش از اراقیت 

شاهدی « هانگیرم«. »هانگیرم»گفت این خواری به خود «... هاگیر»کدام است و دست او 

 گرفته است.ست بر اینکه قید تصریفی نفی پس از پیشوند اشتقاقی قرار میا

 (. 2/141: 1375)بهار، « هاداد»قاتل عظیم بترسید و پشت 

 (.148و  147:  716به بهشت در نشوم )عطّار نیشابوری،  «ها پیش نکنم»تا او را 

 )همان(.« اندها پیشت داشته»گفت: پیش آی چون 

کار  جدا از فعل به /-hɒ/دهند پیشونددو نمونۀ اخیر، شواهدی هستند که نشان می 

 رفته است.می

با پیشوند فعل  20کمتر از  ،ساده ۀفعل گذشت 300مجموع بیش از از ، در دیباجی

/hɒ-/  هایی از این افعال آمده است.نمونه 11وجود دارد. در جدول شمارة 
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 11جدول شمارة 
فعل با پیشوند 

/hɒ-/ 
معنی  آوانویسی

 فارسی

فعل با پیشوند 
/ba-/ 

معنی  آوانویسی

 فارسی

 بود [na-bi] بی شد [hɒ-bi] هابی

-ba] بَکِرد کرد [hɒ-cɛrd] هاکِرد
cɛrd] 

 کرد

-bɛ-Ɉit] بِگیته گرفت [hɒ-Ɉit-ɛ] هاگیته

ɛ] 
 گرفت

 داد [bɛ-dɒ] بدِا داد [hɒ-dɒ] هادا

رفتاری متفاوت از خود  /-vɒ/و  /-da-/ ،/va/برخلاف پیشوندهای  /-hɒ/پیشوند 

حذف  /-hɒ/های منفی، پیشوند دهد. از جمله اینکه در ساخت برخی صورتنشان می

شود؛ امّا در برخی افعال دیگر، جایگزین آن می/-na/ساز شده و وند تصریفی منفی

نشان  12های جدول شمارة داده رفتاری شبیه دیگر وندها دارد. این رفتار دوگانه، در

 داده شده است.

 12جدول شمارة 

د 
ون
یش
ا پ
علب
ف

/h
ɒ

-/
ی 
یس
نو
وا
آ

ی 
رس
 فا
ی
معن

ل 
فع
ی 
نف
ت م
ور
ص

 

ی
یس
نو
وا
آ

د  
ون
یش
باپ
ل 
فع

/h
ɒ

-/
ی 
یس
نو
وا
آ

ی  
نف
ت م
ور
ص

ل
فع

 

ی 
نف
ت م
ور
ص

ل
فع

ی 
یس
نو
وا
آ

 

-hɒ] هابی
bi] 

-na] نَبی شد
bi] 

 -hɒ-sɒt] هاساته

ɛ] 
وانمود 

 کرد

-hɒ-nɛ] هانِساته
sɒt-ɛ] 

-hɒ] هاکرِد
cɛrd] 

-na] نکرِد کرد
cɛrd] 

 -hɒ-vit] هاویته
ɛ] 

آرد را 

 بیخت

-hɒ-nɛ] هانِویته
vit-ɛ] 

-hɒ] هاگیته

Ɉit-ɛ] 
-nɛ] نِگیته گرفت

Ɉit-ɛ] 
-hɒ] هاپیچانده

piʧɒnd-
ɛ] 

-hɒ-nɛ] هانِپیچانده پیچاند
piʧɒnd-

ɛ] 
-hɒ] هادا

dɒ] 
-nɛ] نِدا داد

dɒ] 
-hɒ] هاداشته

dɒʃt-ɛ] 
کودک 

را سر پا 

 کرد

-hɒ-nɛ] هانِداشته
dɒʃt-ɛ] 

در افعال پیشوندی دیباجی رفتاری دوگانه دارد. گاهی /-hɒ/ دهد شواهد نشان می

شود و گاهی های منفی ظاهر میساز در صورتدر نقش وند اشتقاقی، مقدّم بر وند منفی

شود. از های منفی، جایگزین وند تصریفی نفی میهمچون وند تصریفی در صورت
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د در کاربرد برخی دهای از گفتار گویشوران نشان میپیکرهطرفی، بررسی شواهد برون

وجود ندارد و گویشوران از هر  /-ba/و پیشوند  /-hɒ/از افعال، تقابل معنایی پیشوند 

بودن کنند. این دوگانگی تصریفی/اشتقاقیدو دسته پیشوند در مفهوم یکسان استفاده می

شدگی این پیشوند است. در سیر تحوّل این پیشوند، نشانه دستوری /-hɒ/پیشوند 

زدایی رخ داده است. در چارچوب زدایی و معنیوندهای مذکور، مقولههمچون پیش

شدگی تکواژ شدگی کرافت، فرایند فرسایش واجی که شامل کوتاهدستوری

شود. همچنین تثبیت مشاهده می /-hɒ/چندهجایی به یک هجاست، در تحوّل پیشوند 

-hɒ/جایگاه پیشوند بودن دلیل ثابتنحوی نیز به-ترتیب واژگانی از فرایندهای صرفی

 در آغاز فعل وجود دارد. /

 ،این پیشوندخصوص دهد در این افعال نشان میمعنایی بررسی  نقشی،لحاظ به 

، /-hɒ/یک از افعال دارای پیشوند . در هیچتری داشته استسیر پیشرفته ،زداییمعنی

های در ساخت شود و در افعالی که وند تصریفی نفییافت نمی« فرا»ردّپایی از معنای 

تأثیری در معنای فعل ندارد و معنای  /-hɒ/شود، پیشوند می /-hɒ/منفی، جایگزین 

با حفظ معنای فعل،  /-ba/بخشد. در برخی از این افعال نیز پیشوند جدیدی به فعل نمی

شده است؛ به این معنی که گویشوران، هر دو صورت این افعال  /-hɒ/جایگزین پیشوند

 برند. کار می به را به یک منظور

 /-hu/پیشوند 

. دربارة باشد «فرو»یافته صورت تحوّل ،در دیباجی /-hu/رسد پیشوند نظر می به

گفته شد،  /-hɒ/نیز بر مبنای همان استدلال که در خصوص پیشوند  /-hu/پیشوند 

 دانست. « فرو»را معادل پیشوند فارسی  /-hu/توان می

، frōdاست. فارسی میانه « جلو و پایین»معنی به«( فرو»)و شکل دیگر آن « فرود» 

است که آن نیز برگرفته « سویِ پایینجلو، به»)قید(  fravataگرفته از فارسی باستان بر

به همخوان دندانی  tواک است )همخوان دندانی بی prawata*از ایرانی باستان 
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؛ کنت، 79: 1974ة پسین تبدیل شده است( )نایبرگ، کشید ōبه  -avو نیز  dدار واک

1953 :198.) 

کردن برای فرو از پیشوندهای دری است که گاهی برای تأکید و گاه جهت مشخصّ

 رفته است. کار میفعل به 

های ایرانی از متون کهن نشان را در گویش /-hu/نمونه زیر، کاربرد پیشوند 

 آمده است. /-hu/پس از وند اشتقاقی « میه»که وند تصریفی طوریدهد؛ بهمی

:  716به دهانم )عطار نیشابوری، « چکیدهو همی»قطره از گوشۀ عرش چیزی قطره

فعل با  12در دیباجی، تنها  ساده ۀفعل پیشوندی گذشت 300مجموع بیش از از   (.160

پایین را در  فرو وفهوم پایی از مردّ فعال،امعنایی این بررسی . وجود دارد /-hu/پیشوند 

 هایی از این افعال هستند.های جدول زیر، نمونه. دادهدهدها نشان میمعنای آن

 13جدول شمارة 
فعل با 

 /-ba/پیشوند 

معنی  آوانویسی

 فارسی

فعل با پیشوند 
/hu-/ 

 معنی فارسی آوانویسی

-ba-rit] بَریته
ɛ] 

ریخت 

 )بیرون(

-hu-rit] هوریته
ɛ] 

ریخت )جلو( 

 روی زمین

-da] دتَکانده
tɛcɒnd-

ɛ] 

تکان داد 

 روی زمین

-hu] هوتکانده
tɛcɒnd-

ɛ] 

پرت کرد )جلو( 

 روی زمین

-bɛ] بنِداته
ndɒt-ɛ] 

انداخت 

 )بیرون(

-hu] هونداته
ndɒt-ɛ] 

انداخت )جلو( 

 روی زمین

-------- --------

--- 

--------

-- 

-hu-vɛri] هووِریا

j-ɒ] 
 فروبرد، بلعید

--------- --------

-- 

--------

- 

-ho-coft] هوکُفته
ɛ] 

افتاد )جلو( روی 

 زمین

-------- --------

--- 

 

--------

-- 

-ho] هوماسیا
mɒsi-j-

ɒ] 

 چسبید

-ba] بَرشِسته
rʃɛst-ɛ] 

-hu] هورشِسته ریخت
rʃɛst-ɛ] 

ریخت )جلو( 

 روی زمین
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دهد این پیشوند، درحال انقراض است و کاربرد آن بسامد پایین این افعال نشان می

شود و در بسیاری از موارد، تنها در تعداد محدودی از افعال دیده می /-hɒ/مانند پیشوند 

این معنی که گویشوران در خنثی است؛ به  /-ba/و پیشوند  /-hɒ/تقابل پیشوند 

 /-hu/را در مفهوم یکسان، جایگزین پیشوند  /-ba/خصوص بیشتر افعال فوق، پیشوند 

ی خود، در معرض دهد این پیشوند نیز در سیر تحوّل تاریخکنند. شواهد نشان میمی

 زدایی بوده است. زدایی و معنیمقوله

هر ظا /-hu/پیشوند  بعد از /-na/یفی تصر وند ،های منفی این افعالدر صورت

از معنا تهی شده، گویشوران،  /-hɒ/دلیل اینکه پیشوند ؛ امّا در برخی موارد، بهشودمی

های جدول زیر، شاهدی بر این کنند. دادهوند تصریفی نفی را جایگزین این پیشوند می

 ادّعاست.

 14جدول شمارة 
فعل با 

-hu/پیشوند 

/ 

معنی  آوانویسی

 فارسی

صورت 

منفی 

 فعل

صورت  آوانویسی

منفی 

 فعل

 آوانویسی

-hu-rit] هوریته
ɛ] 

ریخت )جلو( 

 روی زمین

-hu-nɛ] هونِریته

rit-ɛ] 
-na-rit] نَریته

ɛ] 

-hu] هوتکانده
tɛcɒnd-

ɛ] 

پرت کرد 

)جلو( روی 

 زمین

-hu-nɛ] هونِتکانده
tɛcɒnd-ɛ] 

-na] نتَکانده
tɛcɒnd-

ɛ] 

-hu] هونداته
ndɒt-ɛ] 

انداخت 

)جلو( روی 

 زمین

-hu-nɛ] هونِنداته
ndɒt-ɛ] 

-nɛ] ننِداته
ndɒt-ɛ] 

-ho] هوکُفته
coft-ɛ] 

افتاد )جلو( 

 روی زمین

-ho-nɛ] هونِکُفته
coft-ɛ] 

-----

--- 

-----------

--- 

-ho] هوماسیا
mɒsi-j-

ɒ] 

-ho-nɛ] هونِماسیا چسبید
mɒsi-j-ɒ] 

-no] نمُاسیا
mɒsi-j-

ɒ] 
-hu] هورشِسته

rʃɛst-ɛ] 
ریخت )جلو( 

 روی زمین

-hu-nɛ] هونِرشِسته
rʃɛst-ɛ] 

-na] نَرشسته
rʃɛst-ɛ] 
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فرسایش واجی، پیشوندها را از تکواژی چندهجایی به یک هجا تبدیل کرده است. 

 /-hu/نحوی است که موجب شده پیشوند  -تثبیت ترتیب واژگانی، فرایندی صرفی

شدن از معنا، تغییری همواره در جایگاه آغازین افعال ثابت بماند. تخفیف معنایی و تهی

شکل کنونی از معنای اوّلیه فاصله بگیرد و به /-hu/نقشی است که موجب شده پیشوند 

 ظاهر شود.

 زداییگیری افعال پیشوندی و دستوری. شکل4-2

های مکان های ابزار، اسمها، اسممصدر در دیباجی، واژگان مشتق بسیاری شامل اسم

شدن وندهای اشتقاقی یا در نتیجۀ اشتقاق صفر از افعال و... وجود دارد که با اضافه

اکنون در گفتار گویشوران وجود اند که برخی از این افعال همپیشوندی مشتق شده

مقولۀ پایه، واژة  ها و تغییرشدن به واژهاند. وندهای اشتقاقی با اضافهندارند و از بین رفته

که در روند تحوّل پیشوندهای فعلی گفته شد، کردند؛ چنانجدیدی ایجاد می

طوری که کلمات اند؛ بهشدگی کلمات نقشی بودهپیشوندهای فعلی، حاصل دستوری

شان کمتر شده و طی فرسایش واجی، تدریج خاصیت واژگانینقشی در گذر زمان، به

صرفی و نحوی، به پیشوندهای مقیّد با خاصیت  کاهش معنای واژگانی، تغییرات

گیری افعال پیشوندی، این پیشوندها با اند. در مرحلۀ شکلدستوریِ بیشتر تبدیل شده

زدایی قرار شان کاسته شده و در معرض دستوریاتّصال به فعل، از خاصیت دستوری

و درجۀ  دهنداند. پیشوندهای اشتقاقی فعلی، مقولۀ پایه را تغییر نمیگرفته

دانیم، کلمات که میبودنشان کمتر از سایر پیشوندهای اشتقاقی است. چناندستوری

توان تر از پیشوندهای اشتقاقی فعلی است؛ پس میشان قوینما کارکرد نحوینقش

سمت پیشوندهای اشتقاقی فعلی، با نمای آزاد در تحوّل خود بهگفت کلمات نقش

اند. این زدایی شدهو به عبارتی، دستوریکاهش خاصیت دستوری مواجه بوده 

شدن (، منجر به آزاد2009زدایی نورده )کارهای دستوریوزدایی برخلاف سازدستوری

تکواژ نشده، بلکه با پیوندشدگی همراه بوده و به مقیّدترشدن عنصر قیدی با اتّصال به 

ازی کارهای مووگیری فعل پیشوندی انجامیده است. این سازفعل و شکل
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دهد این دو فرایند تغییر لزوماً مخالف زدایی نشان میشدگی و دستوریدستوری

کارهای مشترک یا متفاوت وتوانند به موازات هم رخ داده و سازیکدیگر نیستند و می

 داشته باشند. همچنین وقوع یک فرایند، موجب توقّف رخداد دیگری نیست.

 گیری. نتیجه5

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تحوّل تاریخی افعال پیشوندی گویش دیباجی 

های گویش دیباجی با روش توصیفی، تحلیلی و انجام شده است. در این پژوهش، داده

زدایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. شدگی و دستوریتطبیقی از منظر دستوری

علی ماضی سادة دیباجی در مسیر تحوّل دهد هر پنج پیشوند فها نشان میتحلیل داده

و طی این مسیر، از تکواژ آزاد  شدگی بودهخود، در معرض فرایندهای مختلف دستوری

دلیل نبودِ شواهد تاریخی از گذشتۀ این اند. بهوند تصریفی تحوّل یافته <وند اشتقاقی  <

ن، دربارة وجود مرحلۀ پذیر نیست؛ بنابرایبودن پیشوندهای فعلی، اثباتبستافعال، واژه

رسد پیشوند توان ادّعا کرد. به نظر میشدگی، نمیبستی در این نمودار دستوریواژه

/hɒ-/ ،/hu-/ شدگی خود، به مرحۀه پایانی وند تصریفی نزدیک در مسیر دستوری

همچنان در میانۀ مسیر، در مرحلۀ وند  /-da-/ /va-/  ،/vɒ/شده است؛ امّا پیشوندهای 

های تحلیل اند. از طرفی، یافتهشدن نرسیدهقرار دارند و هنوز به مرحلۀ تصریفی اشتقاقی

گانه دارد؛ یعنی در افعالی که این پیشوند از نیز رفتاری دو /-hɒ/دهد پیشوند نشان می

منفی  معنا تهی شده و فعل پیشوندی با صورت بسیط فعلی تفاوت معنایی ندارد، صورت

شود؛ امّا از سوی ساخته می /-hɒ/تصریفی نفی با پیشوند  فعل از جایگزینی پیشوند

کند، رفتار وند تصریفی نداشته در افعالی که تغییر معنایی ایجاد می/-hɒ/ دیگر، پیشوند 

شود و قبل از وند نفی شدن وند تصریفی نفی حذف نمیهای منفی، با اضافهو در ساخت

فاصلۀ معنایی فعل پیشوندی با صورت  ماند. با این تحلیل، شاید بتوان گفتباقی می

این ترتیب، تواند رفتار تصریفی یا اشتقاقی پیشوند را آشکار سازد. به بسیط، تا حدّی می

شدن پیشتاز سمت تصریفیشدگی بهدر مسیر دستوری /-hu/و  /-hɒ/پیشوندهای 

 اند. اند و سه پیشوند دیگر در میانۀ مسیر، درحال تحوّلبوده
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دهد ها را در گذر زمان نشان میشدگی آنپیشوندهای فعلی، دستوری روند تحوّل

کارهای وکه کلمات نقشی طی تحوّل، به وندهای اشتقاقی و تصریفی، در نتیجه ساز

شدگی با افزایش خاصیت دستوری مواجه نحوی و نقشی دستوری -واجی، صرفی

وندها مؤیّد این مطلب های مضاعف نمود و وجه در پیشگرفتن نقشاند و برعهدهبوده

گیری افعال پیشوندی که از اتّصال پیشوند قاموسی به جزء است؛ امّا در مرحلۀ شکل

این ترتیب که کلمات دهد؛ به زدایی رخ میشود، نوعی دستوریفعلی بسیط حاصل می

شوند نقشی با از دست دادن خاصیت دستوری، به وندهای اشتقاقی قاموسی تبدیل می

تغییر مقولۀ پایه نیستند و در مقایسه با سایر وندهای اشتقاقی، از درجۀ دستوری که قادر به 

شدگی و دهد دو فرایند تغییر دستوریکمتری برخوردارند. تحلیل فوق نشان می

کارهای مشترک و مشابه رخ دهند؛ وتوانند به موازات یکدیگر، با ساززدایی میدستوری

 فرایندهای متضاد و معکوس نیستند. بنابراین، این دو فرایند تغییر، 

شدگی در پیشوندهای فعلی دیباجی، دهد دستوریهای پژوهش نشان میتحلیل داده

زدایی رود؛ امّا دستوری( پیش می2003شدگی کرافت )وکارهای دستوریمطابق با ساز

د. کن( پیروی می2009وکارهای نورده )وکارهایی غیر از سازدر افعال پیشوندی از ساز

زدایی همواره با آزادشدن تکواژ همراه دهد دستوریها نشان میهمچنین تحلیل داده

 شود.نیست و همیشه منجر به افزایش مدخل واژگان نمی

زدایی بدون شدگی و دستوریهای دستوریکاروتر در سازهای کلّیرسیدن به تعمیم

حلی غیرممکن است. تنها های مها و زبانهایی از این دست، در گویشانجام پژوهش

ها و های بیشتر در زبانها، انجام پژوهشراه دستیابی به حقایق تغییر و تحوّل زبان

های زدایی در گویششدگی و دستوریهاست. تاکنون در چارچوب دستوریگویش

ها نقاط تاریک ایرانی پژوهشی صورت نگرفته است. بدون شک انجام این پژوهش

 ها را روشن خواهد ساخت.شناسی زبانها و نیز ردهییر زبانمطالعات زبانی در تغ
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